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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته دیدگاه مرحوم حیم را در این مسئله ذکر کردیم که در حج مستحب بالغ، آیا اذن ابوین شرط است یا خیر؟
ایشان فرمود ما به قاعده سلطنت بر نفس تمس کرده و طبق این قاعده، این بالغ بر خودش سلطنت دارد و متواند حج
مستحب انجام دهد و نیازی به اذن ابوین ندارد. بیان شد که بحث از این قاعده، بحث بسیار مفیدی است و ما اگرچه دلیل

مرحوم حیم را قبول نردیم، اما اصل این قاعده را پذیرفتیم؛ چرا که اصل قاعده ی قاعده عقلای است و طبق این قاعده
انجام دهد و برای خروج از این قاعده، محتاج به دلیل هستیم که اگر دلیل تواند خودش حج مستحبگوئیم این انسان، مم

دلالت کند بر این که نیازی به اذن ابوین دارد، ما باید از این قاعده خارج شویم، اما اگر دلیل نداشتیم باید طبق همین قاعده عمل
کنیم.[1]

روایت علل درباره شرطیت اذن ابوین

شیخ صدوق(قدس سره) روایت در علل الشرائع آورده که از آن استفاده مشود حج تطوع و مستحب بالغ بدون اذن ابوین
جایز نیست. ما باید این روایت را سنداً و دلالتاً مورد بحث قرار دهیم که اگر این روایت سنداً و دلالتاً تمام باشد، مگوئیم به

خاطر این روایت از قاعده سلطنت بر نفس خارج مشویم در غیر این صورت، اگر این روایت اشال داشت ما هستیم و قاعده
سلطنت بر نفس و مگوئیم این بالغ برای انجام حج مستحباش نیاز به اذن ابوین ندارد.

نع حالص نب يطنَش ندٍ عيبع نوكِ بتْرم نلٍ عَه ندَ بمحا ندَ عمحا ندِ بمحم نع رِيسدا ندُ بمحدَّثَنَا اح قَال هال همحر ِبا»
ومصي  ْنفِ ايالض قْهف نم (ه عليه وآلهال صل)هال ولسر قَال (عليه السلام) قَالبِيها نع هدِ البع ِبا نابِيسِ عرْال اعيب مالْح

 ْنا هومل هحنُص دِ وبالْع حَص نم و رِهما و هذْنبِا عاً اتَطَو ومتَص  ْنا اجِهوزل ةارالْم ةطَاع نم و بِهاحذْنِ صبِا عاً اتَطَو
يصوم تَطَوعاً ا بِاذْنِ مواليه و امرِهم و من بِرِ الْولَدِ انْ  يصوم تَطَوعاً و  يحج تَطَوعاً و  يصلّ تَطَوعاً ا بِاذْنِ ابويه و امرِهما

[2]«محلرعاً لاقّاً قَاطلَدُ عانَ الْوك ياً غَاشّاً واصداً عدُ فَاسبانَ الْعك ةً وياصةُ عارالْم و ًاهج فيانَ الضك ا و

صاحب وسائل این روایت را در باب دهم از ابواب صوم محرم حدیث سوم نقل کرده است.[3]

احمد بن ادریس در سند روایت، ثقه است. محمد بن احمد نیز محمد بن احمد بن یحی الاسدی است که او نیز ثقه مباشد. امام
صادق(عليه السلام) بر حسب این روایت از پیامبر(صل اله عليه وآله) نقل مکند: «من فقه الضیف (که خود این ی تعبیر

جالب است همانند فقه القضاء یا فقه الحج) أن لا یصوم تطوعاً إلا باذن صاحبه»؛ یعن ی از احام فقه ضیف، آن است که
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ضیف روزه مستحب نیرد مر این که از صاحبخانه و میزبان اجازه بیرد.

«و من طاعة المرأة لزوجها»؛ از مصادیق اطاعت زن نسبت به مرد آن است که «أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه و أمره»؛ روزه
مستحب نیرد مر با اذن شوهر، «و من صلاح العبد و طاعته و نُصحه لمولاه أن لا یصوم تطوعاً إلا بإذن موالیه و امرهم»؛ از

مصادیق اطاعت عبد نسبت به مولا این است که روزه مستحب نیرد مر به اجازه مولا.

و هيوبذْنِ ابِا عاً اتَطَو ّلصي  عاً وتَطَو جحي  عاً وتَطَو ومصي  ْنلَدِ االْو ِبِر نم شاهد ما این قسمت از روایت است: «و
امرِهما»؛ از مصادیق بر الولد آن است که نه روزه مستحب بیرد، نه حج مستحب برود و نه نماز مستحب بخواند مر به اذن
پدر و مادر، «و الا کان الضیف جاهلا»؛ اگر مهمان به حرف صاحبخانه گوش نرد، جاهل است، اگر زن بدون اذن شوهر

روزه گرفت عاص است و عبد فاسد و عاص است و ولد نیز، عاق والدین است. البته خواهیم گفت نقل روایت مختلف است و
وقت به دلالت روایت رسیدیم توضیح خواهیم داد.

وثاقت احمد بن هلال عبرتائ بررس

در بحث سندی تنها بحث مهم درباره وثاقت احمد بن هلال عبرتای است. «عبرتا» اسم ی قریه است نزدیهای نهروان
نزدی بغداد. درباره احمد بن هلال، هم رجالیین دربارهاش بحث دارند و هم در کتب فقه، فقها در دو جبهه مقابلاند، در هر

جبهه بزرگان قرار دارند که در مجموع پنج دیدگاه درباره او وجود دارد؛

1) برخها مطلقا تضعیف کردند،

2) برخ مطلقا او را توثیق کردند،

3) برخ گفتهاند آنچه را که از حسن بن محبوب و ابن اب عمیر نقل مکند، آن هم حسن بن محبوب از مشیخهاش یا از کتاب
نوادر ابن اب عمیر، مورد قبول است، اما بقیه روایاتش مورد قبول نیست.

4) آنچه را قبل از نصب و در حال استقامت، نقل کرده قبول است و آنچه بعد از نصب نقل مکند(ولادتش 180 هجری است و
وفاتش هم 267 است که 87 ساله بوده و در اواخر عمر وی، ناصب بودن را به او نسبت دادهاند، البته برخ نیز مثل مرحوم

برد، ولبودنش را زیر سؤال م از احمد بن هلال در همان اواخر عمرش نقل شده که اینها ناصب گوید روایاتنوری م حاج
مشهور این است که «رجع عن التشیع» به ناصب بودن)، مورد قبول نیست.

چرا که پیرامون احمد بن هلال مگویند تنها شیعهای بوده که ناصب شده است. سعد بن عبداله قم مگوید: «ما سمعنا و لا
رأینا بمتشیع رجع عن التشیع إل النصب إلا احمد بن هلال»[4]؛ تنها شیعهای که از شیع بودن ناصب شده، احمد بن هلال

است. وجه این که ناصب شده آن است که او از امام عسری(عليه السلام) درخواست وکالت کرد، حضرت وکالت را برای
دیری نوشت نه برای او و این منشأ ناصب بودنش شد.

5) آنچه را که احمد بن هلال، متفرد به نقلش است ما قبول نمکنیم؛ یعن اگر ی روایت است که فقط احمد بن هلال نقل کرده،
نمپذیریم و آنچه متفرد به نقل آن نبود مپذیریم. نظیر این مطلب در مورد سون از شیخ صدوق(قدس سره) وارد شده که

مگوید سون آنچه را که متفرد به نقل است، ما قبول نمکنیم و آنچه را متفرد به نقل نیست قبول مکنیم. ثمرهاش این است
که اگر ی روایت در میان روایات دیر موافق نداشت، رد مکنیم و اگر موافق داشت ی حجت دیری مشود که شاید با



ضمیمه بقیه روایات، متواتر مشود.

دیدگاه فقیهان درباره احمد بن هلال

مرحوم امام با این که کمتر بحث رجال مطرح مکنند، اما در مورد احمد بن هلال در کتاب الطهاره ی بحث مستقل کرده و
بالأخره وثاقت احمد بن هلال را قبول نردند. مرحوم حاج آقا مصطف مگوید اظهر نزد ما وثاقتش است. مرحوم خوئ در

کتاب الطهاره وثاقت او را قبول نمکند، اما در بعض از کتابهای دیر قبول کرده از جمله در همین کتاب الحج مفرماید آن
حرفهای که در رد وثاقت احمد بن هلال زده شده، هیچ کدام مضر به وثاقت او نیست،

شیخ انصاری(قدس سره) در کتاب الطهاره، چهار قرینه مآورد که از مجموع این قرائن، یا وثاقت احمد بن هلال استفاده شود
یا اعتبار همان روایت خاص که در کتاب الطهاره بوده، محقق خوئ(قدس سره) آنجا تمام این قرائن را رد مکند و امام نیز در

کتاب الطهاره مفرماید هیچ کدام از این قرائن برای وثاقت کفایت نمکند.

علامه حل(قدس سره) باز در مختلف مگوید احمد بن هلال از غُلات است و به خاطر غال بودنش او را رد کرده است. محقق
حل او را تضعیف کرده است. شیخ طوس(قدس سره) این تفصیل بین حالت استقامت و تخلیط را در عدة الاصول دارد که

مگوید: «عملت الطائفة بما رواه ابو الخطاب ف حال استقامته و ترکوا ما رواه ف حال تخلیطه»؛ تخلیط هم حال انحراف
است، بعد مگوید همین دیدگاه که طایفه نسبت به روایات ابوالخطاب دارند (یعن در حال که در صراط مستقیم بوده و نقل

کرده، عمل مکند، ول در حال انحراف عمل نمکند)، در مورد احمد بن هلال عبرتای و ابن ابعزاقر نیز این دیدگاه را
دارند.[5]

علامه حل(قدس سره) در کتب دیری غیر از خلاصه او را تضعیف کرده مانند کتاب مختلف و منته. فخر المحققین نیز
تضعیف کرده، شهید اول روایت احمد بن هلال را قبول دارد، شهید ثان تضعیفش کرده، صاحب مدارک تضعیفش کرده،
همچنین برخ مگویند: «فإنها حاله بالضعف غنیةٌ عن البیان»[6]، فیض کاشان تضعیفش کرده، وحید بهبهان، صاحب

ریاض، میرزای قم در قوانین، صاحب جواهر، تضعیفش کردند.

دیدگاه رجالیون پیرامون احمد بن هلال

نجاش مگوید: «ابوجفعر العبرتای»؛ کنیه احمد بن هلال، ابوجعفر بوده معروف به عبرتای، «صالح الروایه»، خودِ امام(قدس
سره) بعد از این که کلمات شیخ انصاری(قدس سره) را مآورد، به شیخ مگوید چرا اینقدر خودت را به زحمت انداخت، همین
«صالح الروایه» بودن، توثیق است که نجاش کرده، منته در مقابلش مذمتهای دیر نیز وجود دارد و در آخر امام وثاقت را

نمپذیرد، محقق خوئ(قدس سره) به این کلمه «صالح الروایه» تیه کرده و مگوید توثیق است، منته نجاش در ادامه
مگوید: «یعرف منها و ینر»[7].

ی احتمال در این عبارت نجاش آن است که به معنای استقامت و عدم استقامت است. احتمال دیر در کلام مرحوم
خواجوی در فوائد الرجالیه است که مگوید: «یجی من حدیثه و قوله الموافق للمعروف من حدیث غیره فنعرفه و نعمل

بمقتضاه»[8]؛ (که به نظر من از آن معنای اول دقیقتر است) مگوید اگر ی حدیثش، موافق با حدیث دیران آمد که آن حدیث
دیران معروف است، این مشود معروف. به بیان دیر، حدیث احمد بن هلال به این ملاک معروف مشود که دیران مضمون

آن را نقل کردند که آن مورد قبول همه است و به مقتضای آن عمل مکنیم.



نجاش در ادامه مفرماید: «و قد روی فیه ذموم من سیدنا اب محمد العسری(عليه السلام)»؛ در مورد احمد بن هلال
مذمتهای از امام عسری(عليه السلام) نقل شده است. که معروفترین آنها، نقل کش است که امام(عليه السلام) درباره او
ه له ذنوبه»، «لا أقال عثرته»،  «یداخل فه»، «لا غفر الالمتصنّع» یا در ادامه فرمود: «لا رحمه ال فرمود: «احذروا الصوف

أمرنا بلا اذنٍ منّا و لا رض»[9]؛ امام(عليه السلام) مفرماید در امور ما بدون اذن و رضایت ما دخالت مکند (مثل این که در
زمان ما عدهای مگویند چه کس گفته خمس نیاز به اذن ول فقیه دارد؟! آیا زمان که خود امام معصوم(عليه السلام) بود

مشد این حرف را زد؟! امام معصوم(عليه السلام) فقیه جامع الشرایط را در زمان غیبت به عنوان نائب عام خود قرار داده،
همانگونه که در زمان حضور اذن مخواهد، در این زمان هم نیاز به اذن دارد).

بنابراین، نجاش مگوید: «صالح الروایه» که توثیق است، «یعرف منها»؛ یعن همه روایاتش را نمتوانیم رد کنیم و بعد
مگوید: «و قد روی فیه ذموم»؛ یعن مذمتهای درباره او هست، اما ضربهای به صلاحیت او در نقل روایت وارد نمکند. بعد

مگوید: «و لا اعرف له إلا کتاب یوم و لیله، و کتاب نوادر».

شیخ طوس(قدس سره) در الفهرست مگوید: «کان غالیاً»؛ جزء غلات بوده، «متهماً ف دینه»[10]، شیخ انصاری(قدس سره)
مگوید ما از ی طرف مبینیم او را متهم به ناصب بودن مکنند، از طرف دیر متهم به غال بودن مکنند و چقدر فاصله

است بین غلو و نصب، بعد شیخ مگوید گویا اصلا مذهب نداشته و عمدتاً روی غلو بوده است که غلو نزد رجالیین خیل برای
ما اعتبار ندارد.

شیخ طوس(قدس سره) در رجال مگوید: «بغدادی غالٍ من اصحاب الهادی و العسری(عليهما السلام)»[11]، علامه حلّ(قدس
سره) در خلاصه مگوید: «توقف ابن الغضائری ف حدیثه إلا ف ما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المشیخه و محمد
کند و از ابن ابکه او از حسن بن محبوب، آن هم از مشیخه نقل م عمیر من نوادره»؛ ابن غضائری فقط گفته روایات بن اب
عمیر آن هم از نوادر خود ابن اب عمیر نقل مکند معتبر است؛ یعن اگر از کتاب دیری از ابن اب عمیر روایت نقل کند، ابن

غضائری نمپذیرد. علامه مگوید: «و عندی أن روایته غیر مقبوله»[12]؛ ما روایتش را قبول نمکنیم.

جمعبندی

وجه تضعیف احمد بن هلال، ی همین رجوع به نصبش است که از تشیع برگشته، سعد بن عبداله اشعری مگوید: «رجع عن
التشیع»، ی تعبیری است که کش دارد که مگوید: «ملعونٌ مذموم»، تعبیری که شیخ طوس(قدس سره) دارد مگوید:

«متهم ف دینه»، و این روایات ذم که از امام عسری(عليه السلام) درباره او وارد شده است.

ری نیست، سخنبودن. غیر از این مطلب دی مسئله ناصب مسئله غلو اوست و ی کنیم، ی کلمات را بررس بنابراین، وقت
که مرحوم خوی در کتاب الحج به آن تیه مکند آن است که مفرماید بر فرض اینها باشد، ول اینها ضربهای به وثاقت در
روایت نمزند؛ یعن فرض کنیم که او غال است، اگر روایات در باب غلو است که بخواهیم از او نقل کنیم، ممن است در
آنجا بوئیم مانع از اعتبار مشود، اما روایات که مربوط به غلو نیست، هیچ ضربهای به اعتبار آنها نمزند که از جمله این

روایات، همین روایت است که اذن ابوین در حج مستحب بالغ شرط است و این چه ربط به عقیده او دارد؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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نم جا خَرخَةٌ منُس َالْع نب مالْقَاس َلع درو ،قَال ،اغرالْم يماهربا ندُ بمحدٍ اامو حبا دَّثَنح ةَ، قَالبقُتَي ندِ بمحم نب ل[9] ـ «ع
لَعن ابن هَلٍ، و كانَ ابتدَاء ذَلكَ، انْ كتَب(عليه السلام) الَ قُوامه بِالْعراقِ: احذَروا الصوف الْمتَصنّع! قَال، و كانَ من شَانِ احمدَ

و ،نْهوا متَبك و اقِ لَقُوهرنَا بِالْعابحصا اهوانَ رك و ،قَال ،هيقَدَم َلا عنْهونَ مشْرةً، عجح ينسخَم عاً وبرا جانَ حقَدْ ك نَّهلٍ اَه نب
انْروا ما ورد ف مذَمته، فَحملُوا الْقَاسم بن الْعَ علَ انْ يراجِع ف امرِه! فَخَرج الَيه: قَدْ كانَ امرنَا نَفَذَ الَيكَ ف الْمتَصنّع ابن هَلٍ
امتَحفَي ،يِهاتَبِدُّ بِرسي ،رِض  نَّا وذْنٍ ما َِرِنَا بما ف لدَاخي تَهثْرع قَالَها  و هذَنْب لَه هال غَفَر  لزي لَم تملا قَدْ عبِم ،هال همحر 
من ديوننَا،  يمض من امرِنَا ا بِما يهواه و يرِيدُ، ارداه اله بِذَلكَ ف نَارِ جهنَّم، فَصبرنَا علَيه حتَّ بتَر اله بِدَعوتنَا عمره، و كنَّا قَدْ

ناب نم هال َلا ارنَب ننَح ينَا، والوم نم ِالْخَاص َلكَ اذَل لْقَاءبِا منَاهرما و !هال همحر  ،هاميا ينَا فالوم نماً مقَو هرفْنَا خَبرع
هَلٍ  رحمه اله، و ممن  يبرا منْه. و اعلم اسحاق سلَّمه اله و اهل بيته مما اعلَمنَاكَ من حالِ هذَا الْفَاجِرِ، و جميع من كانَ

سالَكَ و يسالُكَ عنْه من اهل بلَدِه و الْخَارِجِين، و من كانَ يستَحق انْ يطَّلع علَ ذَلكَ، فَانَّه  عذْر حدٍ من موالينَا ف التَّشْيكِ فيما
يودِيه عنَّا ثقَاتُنَا، قَدْ عرفُوا بِانَّنَا نُفَاوِضهم سرنَا، و نَحملُه اياه الَيهِم و عرفْنَا ما يونُ من ذَلكَ انْ شَاء اله تَعالَ. و قَال ابو حامدٍ:

لعجنْ يا و دَاهنْ هدَ اعب هزِيغَ قَلْبي  ْنبِا هبر ءردْعُ الْمي لَم !هقَدْر هال رَش  :جفَخَر يهف وهداوفَع ،يهف جا خَرارِ مْنا َلع مقَو تفَثَب
هال دَلَهبفَا ،هتبحطُولِ ص و هتدْمخ و هنَةُ اللَع هلَيقَانِ عرِ الدِّهما نانَ ما كم تُمملقَدْ ع عاً، ودتَوسم لَهعجي  اً وتَقَرسم هلَيع بِه نا مم

«.لَّمس و هآل دٍ ومحم َلع هال َّلص و ،شَرِيكَ لَه  هدُ لمالْح و ،هِلُهمي  و ةمبِالنَّق هال لَهاجفَع ،لا فَعم لفَع ينفْراً حانِ كيمبِا
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